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نظر جناب منصور هاشمی خراسانی راجع به موارد زیر چیست؟

۱ . آیا فناء فی الله عقیده ای عقلانی و مطابق با قرآن و سنت است؟

۲ . آیا به کار بردن وصال و فراق برای خداوند تبارک و تعالی جایز است؟

۳ . آیا به کار بردن عبارت عاشق و معشوق برای رابطه ی عابد و معبود جایز است؟

۴ . آیا به کار بردن کلماتی مانند مغ و می و پیاله و باده و زلف و نگار و رخ و چشم و امثال این 
الفاظ که شاعران به کار می برند، برای خداوند جایز است؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . عبارت »فناء فی الله« در قرآن و سنّت نیامده و از اختراعات اهل تصوّف است. ظاهراً مراد 
آنان از این عبارت آن است که بنده جز خداوند هیچ وجودی نبیند و هیچ فاعل و مؤثری نشناسد؛ 
چنانکه گفته اند: »رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند/ بنگر که تا چه حدّست مکان آدمیت«۱ 
و گفته اند: »مردان خدا پرده ی پندار دریدند/ یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند«۲. البته تردیدی 
نیست که وجود موجودات فیض خداوند است و هیچ فعل و اثری در جهان، بدون حول، قوّه، علم 
و اذن او تحقّق نمی یابد، ولی لازم است که در این باره به عبارات شریعت بسنده کرد و از عبارات 
خودساخته و دوپهلو دوری جست؛ چراکه عبارات شریعت در این باره، به قدر کافی گویا و روشن است 

۱ . سعدی، غزلیات، مواعظ، شماره ی ۱۸
۲ . فروغی بسطامی، غزلیات، شماره ی ۲۲۶
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و نیازی به عبارات خودساخته و دوپهلو وجود ندارد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه برخی مردم از این 
عبارات، معانی غلط و کفرآمیزی برداشت می کنند۱.

۲ . به نظر می رسد که کاربرد وصال و فراق در رابطه با خداوند جایز است؛ چراکه در قرآن، از قرب 
به خداوند۲ و لقاء او۳ یاد شده است و تعبیر وصال، اختلاف معنایی قابل توجّهی با آن ندارد و تعبیر 
فراق، به معنای محرومیّت از آن است؛ چنانکه در برخی ادعیه ی رسیده از اهل بیت آمده است: 
فِراقِكَ؟!«۴؛ »پس  عَلَی  صْبِرُ 

َ
أ فَکَیْفَ  عَذابِكَ  عَلَی  صَبَرْتُ  ي،  وَرَبِّ وَمَوْلايَ  دِي  وَسَیِّ إِلهِي  یا  »فَهَبْنِي 

گیرم ای خدای من و سرور من و مولای من و پروردگار من! بر عذاب تو صبر کردم، چگونه بر فراق 
تو صبر کنم؟!« یعنی بر دوری ام از تو در دوزخ.

۳ . بهتر است در رابطه با خداوند، از کلمه ی معشوق استفاده نشود؛ چراکه در قرآن و سنّت، از 
او با این نام یاد نشده، هر چند با نام »محبوب« و »حبیب« یاد شده؛ چنانکه در قرآن آمده است: 
هِ 5ۗ؛ »و کسانی که ایمان آوردند شدیدترین حُب را به خداوند دارند« و  ا لِلَّ شَدُّ حُبًّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ وَالَّ

ونَه۶ُ؛ »پس خداوند گروهی را خواهد آورد که آنان  هُمْ وَیُحِبُّ هُ بِقَوْمٍ یُحِبُّ تِي اللَّ
ْ
آمده است: فَسَوْفَ یَأ

را دوست می دارد و آنان او را دوست می دارند« و در برخی ادعیه ی رسیده از اهل بیت آمده است: 
بَ إِلَیكَ«7؛ »ای حبیب کسی که به تو محبّت نشان می دهد« و آمده است: »یا  »یا حَبِیبَ مَنْ تَحَبَّ

حَبِیبَ قُلُوبِ الصّادِقِینَ«۸؛ »ای حبیب دل های راستگویان«.

۴ . در قرآن، از روی9، چشم۱0 و دست۱۱ برای خداوند یاد شده است، ولی از هیچ یک معنایی 
مادّی و موهن متبادر نمی شود؛ زیرا با توجّه به قرائن متّصل و منفصل موجود، معلوم است که 
برای  مجوّزی  را  آن ها  نمی توان  وصف،  این  با  و  است  خداوند  قدرت  و  علم  ذات،  آن ها  از  مراد 
تعابیر  بردن  کار  به  بی گمان  دانست.  خداوند  با  رابطه  در  شاعران  کفرگونه ی  و  جنسی  تعابیر 
ناز،  ابرو،  لب،  گیسو،  زلف،  ساقی،  شاهد،  نگار،  هندو،  مغ،  بت،  مانند  کفرگونه ای  و  جنسی 
کافران است که خداوند درباره ی  مانند  با خداوند، سخن گفتن  رابطه  در  باده  و  بوسه  کرشمه، 
هُ ۚ  ذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّ فْوَاهِهِمْ ۖ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّ

َ
بِأ اهل آن فرموده است: ذَلِكَ قَوْلُهُمْ 

۱ . به عنوان نمونه، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۳57.
۲ . الواقعة/ ۱۱؛ العلق/ ۱9

۳ . العنکبوت/ 5
۴ . مصباح المتهجد للطوسي، ص۸۴7؛ إقبال الأعمال للسیّد بن طاووس، ج۳، ص۳۳5

5 . البقرة/ ۱۶5
۶ . المائدة/ 5۴

7 . مصباح المتهجد للطوسي، ص5۸5؛ إقبال الأعمال للسیّد بن طاووس، ج۱، ص۱۳5
۸ . مصباح المتهجد للطوسي، ص۸۴۸؛ إقبال الأعمال للسیّد بن طاووس، ج۳، ص۳۳5

9 . الرّحمن/ ۲7
۱0 . هود/ ۳7

۱۱ . المائدة/ ۶۴
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ی یُؤْفَکُون۱َ؛ »این سخن آنان با دهان هاشان است، مانند کسانی سخن می گویند که پیش تر  نَّ
َ
أ

کافر شدند، خداوند آنان را بکشد، به کجا انحراف می یابند؟!«. از این رو، علامه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه الله تعالی، شاعران اهل تصوّف را سخت نکوهش کرده است۲.

در مجموع، فرهنگ و ادبیات صوفیانه، تفاوت های فاحشی با فرهنگ و ادبیات قرآن و سنّت دارد 
و از این رو، قابل تأیید نیست.

۱ . التّوبة/ ۳0
۲ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۸9 تا 95.
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